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شمال: ما نیستیم، داریم مى ریم جنوب!
   مردم: خیلى عجیبه که هنوز توانش رو داریم، بیایم شمال، مسئولین رسیدگى کنند!              یک خواننده: خیالم راحته که اگه خاطرات شمال از یاد منم بره، هموطن هام محاله یادشون بره! 

   جنگل  خوار و مسافر: ما دوتا داداشیم، مى خوریم و مى سازیم...                 خبرنگار اسلحه شناس صدا و سیما: فقط من موندم تهران تا از جزییات قتل سعادت آباد با خبرتون کنم!  
    دریاى خزر: بدبخت این یازده درصدم!                مومیایى: اگه مى ذاشتید همه اش رو به نام خودم کنم، این جورى نمى شد!                جان اسنو: پادشاه شمال شمایید من اداتونو در میارم
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در حاشیه هجوم مسافران در تعطیلات به شهرهاى شمالى
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شهر زیبا
دیروز همه آمده بودند!

|حســام حیدرى| خب امروز به جــاده هراز 
اومدیم تا یه گزارشى داشته باشیم از مسافرینى 
که از اولین ساعات صبح با عشق و علاقه پا در جاده 
گذاشتن  تا بار دیگر نشان بدهند که ایرانى هیچ وقت از رفتن به 
شمال خسته نخواهد شــد. من واقعا نمى دونم با چه زبونى شور 
و شوقى که این جا بین مردم حاکم هســت رو براتون به تصویر 
بکشم. جمعیت زیادى این جا حاضره. پیر و جوون و زن و مرد. با 
هر وسیله نقلیه اى که تونستن خودشون رو به جاده رسوندن. واقعا 
زبان قاصره از توصیف این همه زیبایى. درود بر شرفت هم وطن. 
همونطور که انتظارش رو داشــتیم جاده از همون ســاعت اول 
قفل شده و الان ساعت ها است که ماشین ها حتى یک متر هم 

جا به جا نشده ان، ولى من مطمئنم که این موضوع هیچ تاثیرى 
بر اراده پولادین این مسافران نخواهد گذاشت و اگه هفته بعد هم 
بین التعطیلین باشــه، باز هم در این مکان گرد هم خواهند آمد. 
اجازه بدید به سراغ چند نفر از افرادى که این جا حضور دارن بریم و 
باهاشون مصاحبه اى داشته باشیم. به به من خانواده اى رو مى بینم 
که همین جا کنار ماشینش زیلو رو پهن کرده و جمع گرم خانواده 

کنار هم نشسته ان و بساط قلیون رو هم فراهم کردن. 
- درود بر شــما. بفرمایید که کجا اومدیــد و از این که این جا 

هستید، چه حسى دارید؟
+ سلام ما اومدیم شمال و خیلى خوشحالیم.

ـ البته این جا که اول جاده است هنوز، منظورتون اینه که قصد 
دارید برید شمال؟

+ نه دیگه، این جا شماله ... ما همیشه تا همین جا میایم ... البته 
دروغ چرا، یه بار هم تا اون تپه بالایى رفتیم.
ـ یعنى تا حالا نتونستید تا ته جاده برید؟

+ ته داره جاده مگه؟ چى هست اونجا؟
ـ هیچى ولش کنید ... شما معمولا کیا میاید این جا؟

+ ما هر هفته تعطیل باشه میایم البته من خودم ترافیک جاده 
چالوس رو بیشتر دوست دارم، فشردگى بیشترى داره. ماشین  ها 
هم بیشتر دود مى کنن، ولى این جا هم یه سرى نیسان داره که 

خیلى خوبن. به هر حال هر جاده اى زیبایى هاى خودش رو داره.
ـ خیلى هم عالى ... این جا که میاید معمولا چیکار مى کنید؟

+ ما معمولا اســتورى مى کنیم ولى گاهى اوقات هم پســت 
مى ذاریم از این ورق زدنى ها.

ـ یعنى این جا هم که میاید همش سرتون تو گوشیه؟
+ ما اصلا به قصد این که سرمون تو گوشى باشه میایم وگرنه که 

بساط قلیون تو خونه هم هست.
ـ خب هدفتون از این استورى  ها و پست ها چیه؟

+ زخم کنیم ... مــا فقط هدفمون اینه که زخم کنیم و به بقیه 
نشون بدیم که اومدیم شمال. 

ـ خب بقیه هم مى تونن مثل شما برن مسافرت ... خیلى چیز 
خاصى نیست.

+ ما کارى به این چیزها نداریم ما زخممون رو مى کنیم.
ـ خیلى ممنونم از شما ... شما تو همین دقایق کوتاه من رو هم 

زخم کردید.
+ قربون شما. این تخصص ماست.

شبگردى

مدیریت تکذیب!
شهرام شهیدى
طنزنویس

روح آقاجان مدام درحال نامه نگاری و ارســال 
پيام در فضای مجازی برای دادگاهی در انگلستان 
بود. خانم باجی گفت: «حالا چه کار مهمی داری 
که ول کن اين قاضی انگليســی نيستی.» روح 
آقاجان جــواب نداد. عموجان گفــت: «تا جايی 
که من از مذاکراتشان فهميدم، ايشان قصد دارد 
اجازه ورود به يک آمبولانس را از قاضی انگليسی 

دريافت کند.» 
خانم باجی گفت: «وا. شما به عنوان يک مرحوم 
احتياجی به آمبولانس نداری. بعدش هم اين قدر 
آمبولانس مجهز در کشور خودمان هست، چرا 

دست به دامان انگليس شدی؟»
بــرادرم گفت: «شــايد بعــد از حمله برخی 
تماشــاگران به آمبولانس هايی که از ورزشــگاه 
نقش جهان اصفهان به بيمارستان می رفتند، روح 
آقاجان ترسيده و جرأت ندارد آمبولانس وطنی را 

امتحان کند.»
عمه خانم گفت: «نخير. کار، کارِ انگليس هاست. 

باز بايد ببينيم چه خوابی برايمان ديده اند.» 
صدای شازده اسداالله شــنيده شد: «مومنت 
مومنت. روح آقاجان اگر قصد ســفر به آن شهر 
ساحلی در ينگه دنيا را داری، کد ٥ ستاره ٧ مربع 
را شماره گيری کن. خودم با بهترين آمبولانس ها 

و پرستارها ...»
خانم باجی گفت: «صدای اين ميهمان ناخوانده 
را کم کن. خب... حالا بالاغيرتا راســتش را بگو... 
برای چه دنبــال ورود بــه آن آمبولانس خاص 

هستی؟» 
روح آقاجان گفت: «من در اين ايام تعطيلات 
گفتم بروم شمال هوايی تازه کنم. يازده ساعت تو 
جاده گير کردم و دور زدم. گفتم تا برای جنازه ها 
و ارواح سرگردان شرايط ويزا را سخت نکرده اند، 
بروم يک دوری در بريتانيا بزنم که خستگی سفر 
ناکام شمال را از ياد ببرم. منتها فکر کردم شايد اين 
جماعت گردشــگر فقط جاده های شمال را قرق 
نکرده باشند و جاده های منتهی به لندن هم ...بله... 
پس ديدم بهتر است مکاتبه کنم يک آمبولانس 

آماده باشد که اگر خدای ناکرده در مسير...»
خانم باجی گفت: «گوش من مخملی است؟ 
چرا بايد اين خزعبلات تو را باور کنم. الان خودم 
پيداش می کنم.» گوشــی تلفــن همراهش را 
برداشــت و گوگل کرد: آمبولانس+انگلســتان 

+دادگاه...
تا صفحه، نتيجه جست وجو را نمايش داد، خانم 
باجی يک آه بلند کشيد و دمپايی اش را برداشت. 
اما روح آقاجان که شســتش خبردار شــده بود، 
فلنگ را بسته بود و دمپايی پرتابی به سر پدر پسر 

همسايه برخورد کرد. 
خانــم باجی گفــت: «ببخشــيد. تقصير آن 
گوربه گور شده بود که بعد از مرگش هم دست از 
فساد سيستماتيکش برنمی دارد. فهميده يک مرد 
٢٧٢ کيلوگرمی در انگلستان به قاچاق کوکايين 
اعتراف کرده و چون خروج او از آمبولانس ممکن 
است خطر مرگ داشته باشد، قاضی او را به حبس 
در آمبولانس محکوم کرده. حتما اين ورپريده هم 
می خواسته اجازه ملاقات بگيرد تا با آن قاچاقچی 

شريک شود.»
پدر پسر همســايه گفت: «تقصير خودشان 
اســت. اگر مثل ما موضوع قاچــاق را مديريت 
می کردند، هرگز ايــن اتفاق نمی افتاد و فيل روح 

آقاجان هم ياد هندوستان نمی کرد.»
خانــم باجــی پرســيد: «يعنــی چه جــور 

مديريت کردنی؟»
پدر پسر همســايه گفت: «مديريت تکذيب. 
شما ببين الان در ايران قاچاق سوخت را تکذيب 
می کنند. قاچــاق ارز را تکذيب می کنند. قاچاق 
گندم را هم چند روز پيش تکذيب کردند. خلاصه 
کافی بود دادگاه انگلســتان کلا قاچاق کوکايين 
و وجود ســلطان ٢٧٢ کيلوگرمی را از بيخ و بن 

تکذيب کند.»
خانم باجی گفت: «آخ آخ، خوب شد يادم افتاد... 
ميهمان داريم. پسر بدو آن جارو را بيار آشغال ها 
را جارو کن زير فرش که پدر پسر همسايه نبيند 

تا بعد ....»

تماشاخانه nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |

   دریاى خزر: بدبخت این یازده درصدم!             

|  شهاب نبوى|

  ملخ ها:
 موش ها یه دوره

 کلاس بذارند
ما هم داره از این جا 

خوش مون میاد!

وزیر ارتباطات: 
گفته بودم که

همه چیز رو 
هوشمند
 مى کنم!

موش هاى تهرانى هوشمند شده اند


